
 شک شهید رجایی به سازمان مجاهدین
ــان  ــازمـ در ســــال‌هــــای نــخــســتــیــن تــشــکــیــل سـ
مجاهدین آنها تــاش فــراوانــی کردند که ایشان را 
عضوگیری کنند، اما شهید رجایی به مبانی فکری 
آنها شک داشــت، اما در مــواردی که باید عملیاتی 
انــجــام مــی‌شــد، نقش ایــشــان بسیار بــالا و در حد 

تصمیم‌گیری بود.
 شیوه مبارزاتی شهید رجایی

 شهید رجایی بسیار پیچیده عمل می‌کرد و کمتر 
کسی می‌توانست بفهمد که او با چه کسانی رابطه 

دارد. یــادم هست که در مدرسه رفاه 
بــودیــم و مــن بــا شهید مــظــلــوم دکتر 
بهشتی از دشواری‌های ارتباط خودم 
و شهید رجــایــی بــا مـــبـــارزان صحبت 
می‌کردم که شهید رجایی به من اشاره 
کــرد کــه حــرفــی نــزنــم. ایــشــان در این 
حد وســواس به خرج مــی‌داد و رعایت 
مــی‌کــرد و لــزومــی بـــرای بــیــان اینگونه 

مسائل نمی‌دید.
 رفتار شهید رجایی

ــدان به  شهید رجــایــی در دوران زنـ
نماز اول وقت بسیار اهمیت می‌داد. من هم وقتی 
مــی‌دیــدم که او اول وقــت به نماز ایستاده است، 
بلافاصله به او اقتدا می‌کردم. یک روز یک نفر دیگر 
هم کنار ما ایستاد و سه نفر شدیم و نماز جماعت 
خواندیم و همین باعث شد که ما را به بازجویی 
بردند که چرا نماز جماعت می‌خوانید. در زندان مرا 
بسیار شکنجه کــرده بودند و وضع جسمی بسیار 
ــروم یا  بــدی داشــتــم، طــوری کــه نمی‌توانستم راه ب
لباس‌هایم را بشویم، چون نصف بدنم فلج شده 
بــود. در زنــدان اویــن یکی از کسانی که همیشه به 

من کمک می‌کرد و کارهایم را انجام می‌داد، شهید 
رجایی بود که با دلسوزی خاصی دستم را می‌گرفت 
و مرا با زحمت به دستشویی می‌برد و برمی‌گرداند. 
تا روزی که زنـــده‌ام دلسوزی‌ها و محبت‌های او را 

فراموش نمی‌کنم.
 شکنجه‌گر از مقاومت شهید رجــایــی بــه تنگ 

آمده بود
در زنــدان بــازجــوی سفاکی با نــام مستعار کاوه 
بـــود کــه در شکنجه و وحــشــیــگــری حــد و مـــرزی را 
نمی‌شناخت. او مأمور شکنجه شهید رجایی بود. 

موقعی که آقــای رجایی را گرفتند، ما سعی کردیم 
وقــت ملاقات بگیریم، امــا هربار که زمــان ملاقات 
تعیین می‌شد، آنها لغو می‌کردند. کاوه از مقاومت 
ــه تــنــگ آمـــده بـــود. بــعــدهــا کــه من  ــی ب آقـــای رجــای
دستگیر شــدم و مــرا شکنجه کــردنــد، فهمیدم که 
شهید رجایی به آنها اطلاعات چندانی نداده است. 
من با شگردی موفق شدم اطلاعاتی را که داشتم 
حفظ کنم. موضوع از این قــرار بود که آنها به من 
شوک داده بودند و چهار ماه در حالت بی‌هوشی 
بودم. وقتی به هوش آمدم ادعا کردم که همه چیز 

از یادم رفته است. البته آنها هم تا حدی باور کرده 
بودند، هر از چند گاهی زندانی‌های اغفال شده را 
به سراغم می‌فرستادند تا از من اطلاعات بگیرند. 
من که می‌دانستم احمد رضایی کشته شده است، 
می‌گفتم که او مرا به خارج فرستاده است نه رجایی 
و در مــورد بقیه مسائل، از همان شگرد فراموشی 

استفاده می‌کردم.
 واکــنــش شــهــیــد رجــایــی نــســبــت بــه انــحــرافــات 

عقیدتی سازمان مجاهدین خلق
در این مقطع بزرگترین شانسی که من و شهید 
رجایی آوردیــم ایــن بــود که داخــل زنــدان 
بــودیــم، وگــرنــه بی‌تردید واکنشی چون 
صــمــدیــه لــبــاف و شــریــف واقــفــی نشان 
ــهــا دچـــار  مـــی‌دادیـــم و بـــه ســرنــوشــت آن
می‌شدیم. پس از تغییر ایدئولوژیک تازه 
مارکسیست‌های مجاهد، شهید رجایی 
بسیار اندوهگین شــده بود.همچنین 
عده‌ای در بیرون زندان از آنها جدا شدند. 
شهید رجایی بشدت مخالف این انحراف 
بود و با آنها بحث‌های زیادی هم می‌کرد، 
ولی طردشان نکرد و از ما هم خواست 
آنها را طرد نکنیم. می‌گفت اگر ما آنها را طرد کنیم، 
در انحراف خود ثابت قدم‌تر می‌شوند. حتی شهید 
ــای رجــایــی مــوافــق بــود.  حــقــانــی هــم بــا ایـــن نــظــر آقـ
استدلال آن دو هم این بود که اگر ما از سازمان جدا 
شویم و آنها را طرد کنیم، هر جوان تازه واردی که به 
زنــدان بیاید، چون در مورد انحراف سازمان متوجه 
نیست و سازمان برایش عظمت و ابهتی دارد، اگر ما 
نباشیم یکسر به سراغ سازمان می‌رود و آنها هم او را 
شست‌و‌شوی مغزی می‌کنند، بنابراین برای حفظ و 
هدایت آنها هم که شده باید این رابطه را حفظ کنیم.

‌ســینه حــاج مهــدی غیــوران مملــو خاطــرات از شــهیدان رجایــی و باهنــر اســت. او در ســال‌هایی کــه 
ــا  ــا آنه ــد، ب ــیس کردن ــاه را تأس ــه رف ــه دوم« مدرس ــرای اداره »مؤتلف ــر، ب ــهید باهن ــهیدرجایی و ش ش
همــراه بــوده  و دورانــی نیــز بــا شــهید رجایــی در زنــدان هــم پرونــده بــوده اســت. بخشــی از خاطــرات 

شــنیدنی او در ادامــه آمــده اســت:

خاطراتی از شکنجه 

ــر دادگــســتــری دولـــت‌ شهید رجــایــی  ســیــد محمد اصــغــری وزیـ
می‌گوید: آقــای هاشمی می‌گفت در دوران مــبــارزه، وقتی کسی 
دستگیر مــی‌شــد، تمام آن‌هــایــی کــه آن شخص می‌شناخت فــرار 
می‌کردند؛ چراکه می‌گفتند این دستگیر شده است و زیر شکنجه 
همه‌چیز را می‌گوید و شب بــرای دستگیری ما می‌آیند، ولی وقتی 
شهید رجــایــی و شهید عــراقــی دستگیر می‌شدند، مــا شــب راحــت 

در خانه می‌خوابیدیم. شهید رجــایــی چند بــار زنــدانــی شــد؛ چهار 
ســـال و یــک بـــار هــم بیست مـــاه و شــانــزده مـــاه در انـــفـــرادی بــود. 
ــودن می‌دانید یعنی چــه؟ آقــای هاشمی  بیست مــاه در انــفــرادی ب
می‌گفت آن شبی که شهید رجایی را بــازداشــت کردند، راحــت در 
 خانه ماندم و می‌دانستم اگر به‌حد مرگ شکنجه شود هم چیزی 

نمی‌گوید.

بعد از دستگیری شهید رجایی ما شب راحت در خانه می‌خوابیدیم!
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